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Life insurance is one of the most common contracts in today's high-risk life, 

and in addition to providing security for people in society, it also has an 

investment aspect and is a huge driving force for the society's economy. 

There are two approaches for correcting Shari'ah and understanding the 

legal rulings of the life insurance contract; One is the basis of the contracts 

being binding and having a legal origin in one of the recognized 

jurisprudential contracts, and the other is the basis of the non-binding of 

contracts and weighing it with the generality of the evidence of the validity 

of the contracts. Based on the point of view of non-arrestability of 

contracts, life insurance as an independent contract is offered based on the 

generality and validity of the proofs of the validity of the contracts, and if 

we are free from the obstacles of the validity of the contracts, we can rule 

on its validity. In order to achieve this goal, we will have to clear doubts 

such as gharar, suspension and usury in life insurance and provide solutions 

for the compatibility of life insurance with the foundations of Imamiyyah 

jurisprudence. 
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افراد  یبرا ینیبر جنبه تأم پر مخاطره معاصر است و علاوه یدر زندگ جیعمر از عقود مستحدث را مهیب

اقتصاد جامعه است. برای تصحیح  یبرا یمیمحرک عظ یرویداشته و ن زین یگذار هی، صبغه سرما جامعه

عقود و داشتن  ودنب عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی یشرعی و فهم احکام حقوق

آن با  دنیبودن عقود و سنج توقیفی خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم

،  بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل توقیفی ات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدمعموم

،  مبرا بودن از موانع صحت عقود تشود و در صور  بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می

ی مانند غرر، تعلیق و ربا های ، ناگزیر از رفع شبهه توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم  می

 .در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود
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 مقدمه

، ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین آتیه و پیشگیری از عواقب نامطلوب حوادث  های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی   ترین اندیشه از مهم
هایی است که جوامع بشری در عصر جدید روز به روز استقبال بیشتری از  منظور نیل به آرامش خاطر است. صنعت بیمه از پدیده به ناخواسته

 نمایند.  ط سخت آتیه را تضمین می، تأمین منبع مالی در شرای کردن خود کنند و با بیمه  آن می

شود که افراد برای مصون ماندن از هرگونه تشویش خاطر     گذاری تلقی می ی سرمایه، بیمه عمر است که نوع های اشخاص   ترین نوع  بیمه مهم

 آورند.  ، به آن روی می در خصوص تأمین زندگی و اضطراب تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده

مورد بحث و بررسی قرار داده و برای تطبیق آن ،  ای است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار دیگر انواع بیمه بیمه عمر یکی از عقود مستحدثه

 اند. های مختلفی را برای تصحیح عقد بیمه عمر ارائه داده   حل ، راه ، بر اساس مبناهای مورد قبول خود با موازین فقهی

اند و  ها تصریح شده صحیح و مشروعدانند و معتقدند تنها عناوینى از عقود که در ادله به آن  حقوقدانان، عقود را توقیفی می ای از فقهاء و عده

اند که عقد بیمه عمر را در  ، سعی کرده عقدهاى جدید با مضامین جدید باید به آنها ارجاع داده شود. این عده بر اساس همین مبنای فقهی

د، حکم به صحت بیمه عمر چهارچوب یکی از عقود معهود و معین فقهی مثل ضمان، صلح، هبه، جعاله و مضاربه قرار داده تا در سایه آن عق

 نمایند.

اساس عقود شرعی را منحصر به عقود معهود و معین  بودن عقود را قبول دارند و براین برخی از فقهاء و حقوقدانان نیز نظریه عدم توقیفی

دانند.   ، صحیح و مشروع می بد، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یا فقهی ندانسته و هر نوع عقد و قراردادی که بین متعاقدین

کنند تا بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل در کنار سایر عقود مطرح کنند و با انطباق بیمه عمر با اطلاقات و عمومات،     این فقهاء سعی می
 ادله صحت عقود را ارزیابی نمایند.

گرفته و های تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاوی قرار    حل ، راه ودن عقودب شود که با تحلیل فقهی نظریه عدم توقیفی  در این مقاله کوشش می 

 ، صحیح بدانیم؟ توان بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل در عرض دیگر عقود    به این سؤال پاسخ داده شود که آیا می

 توصیفی است. -ها نیز به صورت تحلیلی حلیل دادهتای مکتوب و الکترونیکی استفاده شده و روش  جهت گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه

 

 کلیات

ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان مدرن است که پیشرفت آن با توسعه اقتصادی جامعه مقارن  ترین و ضروری صنعت بیمه از مهم

 شماری خواهد بود.  است. چنانچه اقتصاد یک جامعه همراه با بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی

 (.2331ای دنیا به بیمه عمر اختصاص دارد )عسگری و اسماعیلی،  حجم بیمه ٪50های اشخاص است. بیش از    بیمهترین نوع  بیمه عمر مهم

بیمه مقرر، تعهد  گر در مقابل دریافت حق بیمه عمر، قراردادی است که طبق آن بیمه»های عمر، چنین گفته شده است    در تعریف کلی بیمه

گذار یا شخص ثالثی که از طرف  شده و خواه در مدت معین به صورت مستمری به بیمه ه شکل سرمایه بیمهکند مبلغ معینی خواه یکباره ب  می

 (.2312)عرفانی،« شده یا حیات او در زمان معین است گر، فوت بیمه شود، بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه  گذار تعیین می بیمه

اند از بیمه عمر به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر  ترین آنها عبارت ترین و متداول بیمه عمر انواع مختلفی دارد که مهم

 (.2332مختلط )آل شیخ، 

گذار در طول  نماید که هرگاه بیمه  گر، تعهد می در این نوع بیمه که برعکس بیمه به شرط حیات است بیمه بیمه عمر به شرط وفات: -

گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند،  شده در قرارداد بپردازد و اگر بیمه ه یا شخص ثالث تعیینمدت قرارداد فوت نماید مبلغی را به ورث

 شود. گونه وجهی به او یا شخص ثالث داده نمی هیچ

ردی گذار یا ف شود که پس از گذشتن مدت معینی در قرارداد، چنانچه بیمه  گر متعهد می ت: در این نوع بیمه، بیمهبیمه عمر به شرط حیا -

گذار یا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به  که او در قرارداد تعیین کرده است زنده بماند، مبلغی را که در قرارداد آمده است به شخص بیمه

 باره یا به صورت مستمری بپردازد.یک

ت این نوع بیمه، ترکیبی از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات است و به همین جه بیمه عمر مختلط )آمیخته(: -

 شود.  بیمه مرکب نیز نامیده می
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 بودن عقود توقیفی نظریه عدم

اند. بر طبق این  بودن عقود فقهی قائل توقیفی به عدم انحصار عقود شرعی در عقود معهود و به عبارتی به عدم -به ویژه متأخرین -اکثر فقهاء 
نظر هر نوع عقد و قراردادی که بین متعاقدین، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یابد، صحیح و مشروع خواهد بود هرچند که 

 ر قالب یکی از عقود متعارف فقهی نبوده باشد. د

سان از  ( بعد از احراز ضرورت عقلی برخی از مفاهیم حقوقی دنیای مدرن، اصراری بر انطباق آنها بر مفاهیم فقهی ندارد و بدین2313نائینی )

تِجَارهًَ عَن »دهد و برای آیه  تعارف و معهود فقهی نمیرا اختصاص به عقود م« أوفوُا بِالعُْقوُد»گیرد و آیه  بودن عقود فاصله می دیدگاه توقیفی

 نیز عمومیت قائل است.« ترَاضِ

البته در زمان صدر اسلام، بیشتر معاملاتی که »فرماید:   بودن عقود می امام خمینی )ره(، خورشید تابان آسمان فقه معاصر، درباره عدم توقیفی

ده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادی امروزه متداول است جریان داشته ولی تعبدی نبو

 (.2332، )مطهری« دار باشد و چه نباشد مگر این که دلیلی بر خلافش داشته باشیم گیرد آن را تنفیذ کرده چه سابقه  که بین دو نفر صورت می

بودن عقود هستند، عمومات و اطلاقات ادله است. آیات متعددی در رابطه با لزوم  توقیفی به عدم ترین دلیل فقهاء و حقوقدانانی که قائل مهم

توان به آیه   راستا می وفا بر عهد و قراردادها نازل شده است که در صورت افاده عمومیت از آنها، دلیلی بر عدم انحصار عقود خواهد بود. درهمین

اند که الف و لام  ، بر این عقیده بودن عقود هستند توقیفی ( اشاره نمود. فقهائی که قائل به عدم2)مائده:« اوْفوُا بِالعُْقوُد یا أیُّهَا الّذیِنَ آمنَوُا»شریفه 

نماید و لذا لزوم وفا به عهد و پیمان، اختصاص به عقود زمان شارع در   ( و افاده عموم می2، ج2212استغراقی بوده )خمینی، « العقود»کلمه 

شود و عدم نهی شارع و عمومات ادله نیز برای   م نداشته و هر نوع معامله و قراردادی را که دارای آثار حقوقی است شامل میصدر اسلا
 .مشروعیت کلیه قراردادهای بین مردم کافی است

( از جمله عموماتی است که با 13)نساء: « تِجارهًَ عنَ ترََاضٍ یا أیُهَا الّذیِنَ آمنَوُاْ لا تأَکُلوُأ أموْالَکمُ بیَنَْکمُ بالبِْاطل إلاّ أن تَکوُنَ»همچنین آیه 

 بودن عقود باشد. توقیفی تواند دلیلی برای نظریه عدم  توجه به اینکه بر لزوم وفا به عهد و قراردادها حکایت دارد، می

ضوع آن به طور مستقیم، مال یا تعهد بر از حیث نوع و ماهیت معامله، شامل عقود معین و غیر معینی است که مو« تجاره عن تراض»جمله 

کند. زیرا واژه   های مربوط به آن را تأیید می   انجام عملی است که منتهی به انتقال مال شود و اعتبار و مشروعیت هر عقد ناشی از تراضی طرف

و دلیلی بر تقید آن به عقود معین وجود  نیز حقیقت شرعیه ندارد و منظور از آن عملی مطلق است که عرفاً به آن تجارت گفته شود« تجارت»

 (.2315ندارد )شهیدی، 

اصل برائت در اصطلاح فقهی »گوید:   ( می2333آورند. جعفری لنگرودی )  برخی اصل برائت را نیز از مبانی عدم انحصار عقود به شمار می

دیگر چون  عبارت به«. ه در موقع برخورد با شک در تکلیفعبارت است از گرایش به طرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد و تکلیف و آزادی اراد

نص صریحی که حاکی از منع قرارداد در خارج از چهارچوب عقود معین باشد، وجود ندارد، بنابراین در صورت تردید در صحت این نوع 

ان در این خصوص اعمال کرد و عدم ورود تو  قرادادها، چون شک از باب شبهه حکمیه تحریمیه به علت فقدان نص است، لذا اصل برائت را می

 (.2332منع را کافی بر جواز دانست )امامی، 

 

 بودن عقود توقیفی استقلال عقد بیمه عمر بر مبنای عدم

ه های گوناگون حقوقی که از قرارداد بیم   شده و تحلیل های انجام   بودن عقود و با توجه به مجموع بررسی توقیفی با درنظرگرفتن نظریه عدم

، بنابراین بیمه  های خاص خود را دارد   توسط فقهاء و حقوقدانان اسلامی به عمل آمده و اینکه بیمه عمر، عقدی است که خصوصیات و ویژگی

 باشند و عدم ذکر آن در کتب ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می گذار با شرایط ویژه گر و بیمه عمر، عقدی مستقل است که بیمه

 تواند دلیل بر بطلان قرارداد مذکور باشد. معروف و مدون فقهی نیز نمی

بودن عقود، به عنوان عقدی مستقل مطرح شده است، باید آن را با عمومات و شرایط صحت  توقیفی حال که بیمه عمر بر مبنای نظریه عدم

 توانیم حکم به صحت شرعی عقد بیمه عمر کنیم.   رد نبود، میعقود اسلامی مقایسه نماییم و چنانچه اشکال و ایرادی از این نظر بر آن وا

باتوجه به کلیات و عمومات ادله و شرایطی که در صحت عقود مطرح است، صحت عقد بیمه عمر از سوی برخی فقهاء و حقوقدانان مورد 

اند، به تحلیل و  ایرادهایی که بر عقد بیمه عمر وارد کردهترین  اند. ما با بیان عمده تردید قرار گرفته است و اشکالاتی فقهی بر آن وارد کرده

 پردازیم.  بررسی آنها می
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 بیمه عمر و غرر

 که از ناحیه جهل مزبور، احتمال ضرر، حداقل برای یکی از طوری یابد که متعلق آن مجهول باشد، به  غرر در یک معامله هنگامی تحقق می
پردازد( را مال   گر می ای که بیمه گذار و سرمایه بیمه ای که بیمه بیمه متعاملین وجود داشته باشد. اگر عوضین در عقد بیمه عمر )یعنی حق

ط ودرنظربگیریم و عقد بیمه عمر را مبادله دو مال بدانیم، جهالت در عقد بیمه عمر راه یافته و این عقد فاقد معلومیت عوضین که یکی از شر

ای باطل است. زیرا غرر در عقود معاوضی و مالی، موجب بطلان آن است و  گردد و در نتیجه از نظر فقهی چنین معامله  صحت معامله است، می

 بیمه عمر نیز در فرض مذکور، عقدی معاوضی و مالی است.

کند،   گر قرارداد را منعقد می ار، هنگامی که با بیمهگذ گذار است؛ زیرا بیمه گر و بیمه در این فرض غرر متوجه هر دو طرف عقد، یعنی بیمه

شده، پس از آغاز زمان پرداخت  ماندن بیمه پردازد زیرا میزان عمر و زنده  بیمه خود را در طول مدت قرارداد می  داند چند قسط از حق نمی

 نخستین قسط بیمه معلوم نیست.

ای را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ چون وقوع  شده، سرمایه بیمه های معین   بیمه حق داند آیا با پرداخت گذار در حین عقد نمی همچنین بیمه

شود، احتمالی است و چه بسا تحقق نیابد. اگر چه در برخی از اقسام   ای تعیین می خطر و اتفاقی که در عقد، معیار برای پرداخت سرمایه بیمه

 گذار معلوم نیست. ر نتیجه تعداد اقساط قابل پرداخت از سوی بیمهبیمه عمر، وقوع خطر، قطعی است ولی تاریخ وقوع آن و د

گر باید پرداخت کند، معین نیست؛ زیرا وقوع خطر و زمان وقوع آن مشخص نیست و اساساً شاید خطر  شایان ذکر است که مبلغی که بیمه

ای را نیز  آورده، سرمایه بیمه دست گذار به های بیمه   بیمه فت حقگر علاوه بر سودی که از ناحیه دریا مذکور در عقد، اتفاق نیافتد و در نتیجه بیمه

شده اتفاق  گذار، خطر تعیین بیمه از سوی بیمه طور که برعکس آن هم ممکن است؛ یعنی با پرداخت اولین قسط حق پرداخت نکرده است. همان
 شده فوت کند. بیافتد و مثلاً فرد بیمه

گیرد. لذا بر اساس ادله بطلان معامله غرری، بیمه عمر نیز محکوم   شدن قرار می سرمایه وی در معرض تلف و تباهگر دچار غرر شده و  در نتیجه بیمه

 به بطلان خواهد شد.

 

 معنای لغوی -

غرر، اصطلاحی شرعی نیست بلکه دارای مفهوم عرفی است. در نتیجه معنای عرفی هر لفظی از مراجعه به اهل لغت که کاربردهای عرفی 

 شود.   کنند، شناخته می  آوری می ها را جمع هواژ

سخن ایشان در معنای غرر، در یک معنا تطابق دارد و »بندی نمود  که:  ( جمع2221توان این چنین از قول نراقی )    شناسان را می نظر لغت

رر به معنای خطر است و خطر به معنای آن این است که غرر اسم مصدر از تغریر است و تغریر به معنای در معرض هلاکت قرار گرفتن، و غ

 شدن امری است. دهد؛ یعنی احتمال راجح یا مساوی در وقوع تلف و تباه  شدن معنا می مصدری آن، در شرف هلاکت واقع

 

 معنای اصطلاحی -

( 2، ج2225ر دارند. انصاری )( اختلاف نظ21، ج2203)حرّعاملی، « نهی النبی عن بیع الغرر»فقهاء امامیه در مورد واژه غرر در حدیث نبوی 

تا( با عنایت به اینکه غرر غیر از جهل  از گفتار اهل لغت چنین نتیجه گرفته که در معنای غرر، مجهول بودن اخذ شده است. شهید اول )بی

باشد.  معامله مجهول نمی داند؛ به این صورت که در برخی موارد بیع، غرر وجود دارد ولی مورد  است، رابطه آنها را عموم و خصوص من وجه می

مانند حیوان فراری که خصوصیات آن برای هر دو طرف معلوم است. در برخی از موارد هم مورد معامله مجهول است ولی غرر و خطری در 

 باشد. نمی رسد مانند خرید و فروش دو کالا از جنس مختلف، با مقدار و ارزش برابر که وزن هیچ یک برای طرفین معلوم نظرنمی قرارداد به

صاحب جواهر، غرر را به معنای خطر گرفته است؛ البته نه مطلق خطر، بلکه خطری که ناشی از جهل به اوصاف و مقدار مورد معامله باشد 
 (.11، ج 2202)نجفی،

 

 معامله غرری

خواهد بود. فقهای امامیه  ای که از جمله معوضات محض است، مجهول باشد، آن معامله غرری اگر یکی از عوضین یا هر دو در معامله

( 11، ج2202؛ نجفی، 3، ج2220دانند)شهید ثانی،  نبودن ثمن و مبیع را در عقد بیع به خاطر غرری بودن معامله، موجب بطلان عقد می معلوم

 (.2، ج2225و بر آن اجماع دارند )انصاری، 

یصحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقه  
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، علیت غرر را استفاده کنیم؛  «نهی النبی عن بیع الغرر»در توسعه حکم غرر به عقود معاوضی دیگر تردید وجود دارد؛ یعنی چنانچه از روایت 

توانیم تنقیح مناط کرده و حکم غرر را به سایر عقود نیز تعمیم بدهیم.   بودن آن است، می ، غرری به این معنا که علت بطلان بیع غرری

بودن است و حکم نیز دائر مدار علت است، لذا هر جایی که غرر تحقق یافت، حکم آن نیز  دیگر با توجه به اینکه علت نهی، غرری بارتع به

الغای « بیع»( بنابراین از لفظ 2221آید مگر آن که دلیلی بر جواز آن معامله غرری وجود داشته باشد؛ مانند صلح بر مجهول. )مراغی،   می

 (.5، ج 2212)خمینی،شود   ه و بیع در این روایت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در سایر معاملات و قراردادها نیز جاری میخصوصیت کرد

اند؛ میرزای  دانسته دهد، غرر و حکم آن را مخصوص بیع نمی  اند که نشان می برخی از فقهاء نیز، غرر را در ابواب دیگری غیر از بیع به کار برده

 (.2201)یزدی، داند   و صاحب العروه الوثقی نیز غرر را در اجاره موجب بطلان آن می (3، ج2223)گیلانی، داند  )ره( غرر در صلح را جایز نمیقمی

بودن عقد غرری، رفع مشاجره بین مردم است، باید گفت که  با توجه به اینکه مدرک معتبر بر معامله غرری، بنای عقلاء است و فلسفه باطل

 (.2221ای که تحقق یافت، سبب بطلان آن عقد است مگر اینکه دلیل خاصی بر صحت آن وجود داشته باشد )مراغی،  ر در هر معاملهغر

 

 چه نوع غرری موجب بطلان معامله است؟

نتیجه مورد نهی  ای عرفاً غرری باشد، در شود، به عهده عرف است و اگر معامله  کردن اینکه چه نوع غرری موجب بطلان معامله می مشخص

، 2225؛ انصاری، 2223؛ طباطبایی، 2222اند )شهید اول، بودن غرر تصریح کرده شارع است. به همین خاطر برخی فقهاء در کتب خود به عرفی

شی به ای ضرر فاح داند و فقط اگر در معامله (. عرف عقلاء نیز هرگونه ضرری را موجب تحقق غرر نمی2211؛ نراقی، 11، ج2202؛ نجفی، 2ج

دانند. بنابراین غرر و ضرر ناشی از جهالتی موجب بطلان عقد   یکی از متعاقدین از ناحیه جهل به عوضین صورت بگیرد، آن معامله را غرری می
؛ کند  داند که عرف از آن اجتناب می  ( غرر را احتمال خطری می2222(. شهید اول )2212است که قابل تسامح عرفی و عادی نباشد )مغنیه، 

 بنابراین تسامح و عدم تسامح عرفی ملاک غرر و عدم غرر است.

 

 تحلیل غرر در بیمه عمر

اگر غرر را به معنای جهالت بگیریم، در جواب مستشکل باید گفت که مبنای اشکال شما این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به 

مبادله مال در مقابل دریافت تأمین است. بنابراین نتیجه عقد برای هر یک از  که اساساً مبادله در بیمه عمر، مال تصور شده است درحالی

 کنند.  دانند در مقابل پرداختی که دارند، چه چیزی دریافت می  متعاقدین معلوم بوده و می
گر  آورد و این تأمین و تعهد بیمه  یم دست پردازد و در مقابل، تأمین به  ای را می گذار وجود ندارد زیرا وی اقساط بیمه ابهام و جهل برای بیمه

ای، عوض مال قرار بگیرد. عنصر جهل و احتمالی که سبب غرر شود، در  تواند در مقابل اقساط بیمه  مالیت داشته و دارای ارزش است که می

گر با تعداد فراوانی از  و لذا بیمه گر نیز منتفی است؛ زیرا اساساً بیمه، طبیعت جمعی دارد نه قراردادی که جنبه فردی داشته باشد مورد بیمه

سنجد و برای اینکه دچار مشکلات ناشی از پرداخت پول   گذاران سروکار دارد و مجموع قراردادها را بر مبنای آمار و اصول احتمالات می بیمه
ول آماری، فنی و علمی را مبنای کار هایی که گرفته، نشود و از ضرر مصون مانده و به ورطه ورشکستگی نیفتد، این اص بیمه بیش از مقدار حق

 دهد.  خود قرار می

کنند و چنین غرر و  اگر مقصود از غرر، خطر و زیان باشد، پس باید گفت که غرر و خطری مبطل عقد است که عرف و عقلاء به آن اقدام نمی

ا بیمه عمر، نه تنها خطری نیست بلکه خطری در بیمه عمر منتفی است و در نتیجه عقد بیمه عمر از شمول عقد غرری خارج است؛ زیر

 قراردادی است که به منظور دفع خطر پدید آمده است و جنبه تأمینی دارد.

بودن معامله غرری را اجماع فقهاء بدانیم، این اجماع آنها، مدرکی است و اجماع مدرکی از دیدگاه فقهاء امامیه دلیل مستقلی  اگر دلیل باطل

(. شایان ذکر است این اجماع فقط برای بیع غرری قطعی و مسلمّ است اما در مورد 2210عی حجت نیست )صدر، شمارنیامده و چنین اجما به

 دیگر عقود و معاملات معاوضی، اجماع بر بطلان معامله غرری، قطعی نیست.

ی عقلایی است و شامل عمومات ادله شود، ناتمام بوده و به صحت این عقد که عقد  بودن بیمه عمر گرفته می بنابراین اشکالاتی که به غرری

 کند. شود، خللی وارد نمی  صحت عقود می

 

 

 

رضا میرزاخانی و علی سعدیحسین  
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 بیمه عمر و تعلیق

سازند. به این منظور که معامله در صورت وجود تعلیق که خلاف تنجیز است به این معنا است که متعاقدین عقد را بر امری معلقّ و موکول 
(. البته در تعلیق مورد بحث شرط است که معلق علیه از 2331اثر باشد )جابری، آن امر انعقاد و تحقق یابد و در صورت عدم آن، منتفی و بی

(. مثلاً در عقد ضمان، ضامن قید کند 2221مقوّمات ماهیت مورد عقد و ایقاع و همچنین از شرایط صحت شرعی عقد و ایقاع نباشد )مراغی، 

 شود. صورت به آن تعلیق اصطلاحی گفته نمی که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامن هستم. دراین

شده  ای، معلقّ و موکول به وقوع اتفاق و خطر معین گر به پرداخت سرمایه بیمه بودن بیمه عمر به این صورت است که تعهد بیمه اشکال معلق

دهد یا خیر و اساساً   داند این اتفاق در مدت قرارداد رخ می گر در هنگام عقد، نمی شده است و این بیمه شود که همان فوت بیمه می در عقد

 شود.  ممکن است این اتفاق بیفتد یا نیفتد و بنابراین عقد بیمه عمر، عقدی تعلیقی می

هایی مثل بیع، وقف،  اند و کاربرد آن در باب تنجیز عقد، سخن به میان آورده فقهای امامیه در کتب فقهی خود به طور پراکنده از تعلیق و

إذا علق الوکالة بصفة مثل أن یقول: إن قدم الحاج أو »نویسد:   خورد. شیخ طوسی )ره( درباره وکالت معلق می  وکالت، نکاح و طلاق به چشم می

( و البته با توجه به اینکه وکالت از عقود جایز است، 2331)طوسی، « لا دلیل علیهجاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لا یصح، لأنه 

( و 2213توانیم از فحوای کلام شیخ طوسی )ره( برداشت نماییم که تنجیز در عقد بیع که از عقود لازم است نیز شرط بوده )مصطفوی،   لذا می

تعلیق به شرط و تعلیق به وصف در عقد وکالت، هر دو را باطل دانسته و این  شود. محقق ثانی ضمن ذکر  تعلیق آن سبب بطلان این عقد می

(. صاحب جواهر نیز با باطل دانستن تعلیق در وکالت و عقود دیگر و ادعای اجماع بر آن، دلیل آن را 3ج ،2222داند )کرکی،  حکم را اجماعی می

 (.11،ج2202ای قرار داد )نجفی، توان فاصله ر خود و میان سبب و مسبب نمیدارد که عقد به منزله سبب است نسبت به آثا  این طور بیان می
توان از نص و فحوای کلام فقهاء امامیه چنین نتیجه گرفت که آنها یکی از شروط هر عقدی را منجزّبودن و عدم تعلیق آن بر شرط و  می

اینکه همه آنها درباره تنجیز و تعلیق عقد، عمومیت دارند، اثبات دانند. ولی با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و   وصف می

 بطلان عقد معلق، مشکل است. شیخ انصاری )ره( پس از بیان اقوال فقهاء در مورد تعلیق، چنین نتیجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات

ن تعداد زیادی از عقود معلق در عرف، بسیار مشکل بود شد نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شرطیت جزم و معلق

 (.3، ج2225)انصاری، 

)نراقی،  باشد و اجماع منقول به نظر بسیاری از فقهاء حجیت ندارد  شایان ذکر است اجماعی که در مسئله محقق است، اجماع منقول می 

 تا(. بی

کند که تنجیز در معاملات، مطلقاً   و نقد آنها، نتیجه را این چنین بیان میامام خمینی )ره( نیز پس از بیان ادله مهم بطلان عقد تعلیقی 

کند. ایشان حتی  الحصول، در حال یا آینده باشد، به درستی عقد خللی وارد نمی الحصول یا مجهول معتبر نیست و تعلیق خواه بر امری معلوم

 (.2تا، ج دانند )خمینی، بی مانع صحت معامله نمیالعدمی که بعداً تحقق آن روشن شود را نیز  تعلیق بر امر معلوم

 

 تحلیل تعلیق در بیمه عمر

م، بطلان عقود معلق، قطعی و مورد اتفاق فقهاء امامیه نیست و چنانچه ادله بطلان تعلیق را تمام دانسته و آن را به سایر عقود تعمیم بدهی

گر(،  ضیح اینکه در عقد بیمه عمر نه انشاء معلقّ است و نه منُشاء )تعهد بیمهباز هم تعلیق در عقد بیمه عمر به صحت آن ضرری نخواهد زد. تو

گر نیز تحقق  اند؛ یعنی با انشاء عقد بیمه عمر، ایجاد و تعهد بیمه بلکه انشاء و منشاء منجزّ بوده و به محض وقوع عقد، هر دو انشاء و اعتبار شده

گر به پرداخت  شدن تعهد بیمه اند. فقط بخشی از متعلق عقد )عملی جاد التزام تصمیم گرفتهیافته است و طرفین به طور منجز و قطعی درباره ای

شده در عقد )فوت  گر، معلق است به وقوع اتفاق و خطر معین ای از سوی بیمه ای( معلق است. یعنی پرداخت سرمایه بیمه سرمایه بیمه

 شود.  شده، متعلق عقد نیز محقق می شده( و لذا با فوت بیمه بیمه

زند زیرا دلیلی بر بطلان تعلیق در منشاء وجود ندارد و تعلیق در منشاء  شایان ذکر است که اگر منشاء را نیز معلق بدانیم، ضرری به عقد نمی

 ری شده است.خورد مانند وصیت و سبق و رمایه و... که انشای فعلی دارند ولی آثار آنها موکول به وقوع امر دیگ  در معاملات فراوان به چشم می

بنابراین در عقد بیمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دلیلی هم بر بطلان تعلیق در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلی دارد و نه 

شود ولی   ، موضوع با اعلام آن، انشاء و ابراز می اند. مثلاً در وصیت خلاف عرف و شرع است و هیچ یک از فقهاء نیز به صحت آن اشکال نکرده

( و لذا چنین عقد 2221زند )مراغی،  ها اساساً ضرری به تنجیز عقد نمی مالکیت موصی له، منوط و معلق به فوت موصی است. این گونه تعلیق

 (.2330؛ اصفهانی،2225معلقی صحیح است )یزدی، 

121-130ص  ،5شماره پیاپی  ،2311 تابستان ،3شماره  ،1دوره  مهیپژوهشنامه ب یعلم هینشر  
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 بیمه عمر و قمار

عمر مطرح است، اینکه به خاطر شباهتی که با قمار دارد، آن را نوعی قمار دانسته و در نتیجه با توجه به حرمت قمار، شبهه دیگری درباره بیمه 
 بیمه عمر نیز حرام خواهد بود.

گر نیز  ر و بیمهگذا کند، بیمه  طور که قمارباز به تصور اینکه برنده خواهد شد و بخت و شانس با او یار خواهد بود، به قمار بازی اقدام می همان

نمایند و احتمال دارد که هر یک از طرفین عقد، در ازای آن چه از دست   هر کدام به تصور جلب منافع خود، اقدام به قرارداد بیمه عمر می

 مال است، بیمه عمر نیز چنین است.دادن  طور که قمار نوعی مخاطره و ازدست دهند، چیزی به دست نیاورند. لذا همان  می

حال  ای را دریافت کند و درعین شده فوت نماید و شخص منتفع از بیمه عمر، سرمایه بیمه احتمال دارد در طول مدت قرارداد، بیمهیعنی 

شده رخ ندهد و در  نماید، در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه  های خود را پرداخت می   بیمه گذار با وجود اینکه حق احتمال دارد بیمه

گر باخته است و این اختلاف در نتیجه نیز بستگی به شانس و اقبال  ای را به بیمه ای را دریافت نکند و در واقع اقساط بیمه ایه بیمهنتیجه سرم

شده  گر نیز صادق است؛ یعنی ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه طرفین عقد دارد. همین وجه احتمال و شانس برای بیمه

حال ممکن است در  گذار دریافت کند، بدون این که ملزم به پرداخت مبلغی باشد و درعین بیمه را از بیمه گر فقط حق رنتیجه بیمهرخ ندهد و د

های خود را به طور کامل نیز    بیمه گذار حق که بیمه حالت حتی درصورتی شده تحقق یابد و دراین طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه

گر سرمایه  نامه عمر است و در واقع در این فرض، بیمه ای به شخص منتفع از بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه شد، بیمهپرداخت نکرده با

 ای را به نفع شخص منتفع از بیمه، باخته است. بیمه

دانند و برخی  را به برد و باخت میاند؛ برخی قوام آن  کاوش از مفهوم قمار به این دلیل اهمیت دارد که فقهاء در مفهوم قمار اختلاف کرده
 اند. دیگر آن را بدون برد و باخت نیز صادق دانسته

گوید قمار عبارت است از بازی با وسایل   داند و می محقق اردبیلی)ره( برای قمار مفهوم وسیعی قائل است و آن را بی برد و باخت صادق می

( نیز همانند محقق اردبیلی استفاده 3، ج2223( از ظاهر کلام شهید ثانی )3، ج2203، ویژه قمار مانند بازی با نرد و شطرنج )مقدس اردبیلی

 داند. گردد که برد و باخت را در قمار شرط نمی می

اند. از جمله صاحب جواهر پس از  برخی دیگر از فقهاء در صدق مفهوم قمار افزون بر بازی با وسایل ویژه قمار وجود برد و باخت را شرط کرده

اصل قمار را برد و باخت و گرو نهادن  –چه از طرفین قمار یا از شخص ثالث  -شود استدلال بر حرمت قمار و مالی که از آن نقل و انتقال می

هو بکسر القاف »فرماید:   داند و در تعریف قمار می (. شیخ انصاری نیز در صدق مفهوم قمار گرو را شرط می11، ج2202نماید )نجفی،     عرفی میم

 (.2، ج2225)انصاری، «. کما عن بعض اهل اللغه الرهن علی اللعب بشی من الآلات المعروفه

إنَِّمَا الْخَمرُْ وَ الْمیَْسرُِ وَ الأَْنصْابُ وَ الْاَزلْامُ رجِسٌْ مِنْ عَمَلِ الشَّیطْانِ فَاجتْنَبِوُهُ »فرماید:     ترین آیه در حرمت قمار این آیه است که می مهم

 پلید و از کارهای شیطان است پس از آن بپرهیزید. ها و تیرهای قرعه،  ( ؛ همانا شراب و قمار و بت10مائده،«)

 شود زیرا میسر در روایات به قمار تفسیر شده است.  استفاده می« میسر»مه در دلالت آیه بر حرمت قمار از کل

( به حد استفاضه و به بیان 23، ج 2205همچنین روایات فراوانی در نهی از قمار موجود است که به بیان صاحب حدائق الناضره )بحرانی، 
شود، اجماع است )شهید   ای که بر حرمت قمار استدلال می دله(. از جمله ا11، ج 2202رسند )نجفی،   صاحب جواهر حتی به حد تواتر می

خلافی در حرمت قمار نیافتم و بلکه اجماع منقول و محصل بر آن »فرماید:   (. صاحب جواهر در این رابطه می2333؛ حلی، 22، ج2223ثانی،

 (.11، ج2202)نجفی، « وجود دارد

 

 تحلیل قمار در بیمه عمر

طور نیست که عمل هر  عمر و قمار بیان شد، استدلال صحیحی برای باطل کردن عقد بیمه عمر نیست. یعنی این آنچه درباره مقایسه بیمه

گذار در  گر در عقد بیمه عمر مخاطره آمیز باشد و سود و زیان هر یک متوقف بر شانس و اقبال آنها باشد. زیرا بیمه گذار و بیمه یک از بیمه

نماید و در واقع آنچه در اصل بیمه عمر برای   گر در برابر خطر فوت ناگهانی، تأمین دریافت می ، از بیمههای خود   بیمه مقابل پرداخت حق

 گیرد.  گر می دهد، همان تأمینی است که از بیمه  گذار ارزش دارد که در برابر آن پول می بیمه

بندد و از   ر با تعداد فراوانی از متقاضیان بیمه عمر قرارداد میگ گر نیز منتفی است؛ زیرا بیمه مخاطره و احتمال برد و باخت در ناحیه بیمه

گذاران در معرض خطر فوت قرار  کند و تعداد اندکی از بیمه  دهد، پول دریافت می  گذاران، در ازای خدمت تأمینی که به آنها می مجموع بیمه

یصحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقه  
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های بیمه را    های فنی و مدیریتی است، خطر قابل توجهی شرکت   های مبتنی بر محاسبه آماری و شیو های بیمه   گیرند و چون کار شرکت  می

 دهد، نیست.  کند و اگر خطری هم متوجه آنها باشد، یقیناً بیش از آنچه معمولاً در معاملات تجاری رخ می تهدید نمی

کند؛ یعنی مبادله یک طرفه است و در مقابل اخذ  کند، چیزی دریافت نمی  می ای که فرد قمارباز پرداخت در قمار، در مقابل پول و سرمایه

شود و لذا مصداق روشنی از أکل مال به باطل است. ولی در بیمه عمر، معامله دو طرفه بوده و متعاقدین در مقابل پولی  مال، چیزی مبادله نمی

گذار در برابر خطر  ، زیرا آن تأمین و آرامش خاطری که بیمه مال به باطل نیست دارند و لذا أکل  نمایند، چیزی نیز دریافت می  که پرداخت می

 گیرد.  بیمه قرار می کند دارای ارزش و مالیت بوده و در مقابل آن حق  دریافت می

ر و مستفید از بیمه گذا بندی در آن بسیار قوت دارد و آن در جایی است که بیمه فقط یک نوع از بیمه عمر وجود دارد که شبهه قمار و شرط

گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به  دانند که ماهیت بیمه برای بیمه  شده، شخص ثالثی باشد. علت را این می یک نفر بوده ولی فرد بیمه

و این عمل برای او فقط گذار وجود ندارد  اش وجود دارد ولی برای بیمه شده یا ورثه معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه

کردن شخص  گذار انگیزه درستی از بیمه (. در پاسخ به این اشکال نیز باید بیان کرد که ممکن است که بیمه2332بندی است )مطهری، شرط

تماعی و اخلاقی وجود بندی، از نظر انگیزه و از نظر اقتصادی، اج هایی که بین بیمه عمر و قمار و شرط ثالث نداشته باشد، ولی با توجه به تفاوت

 بندی دانست. توان بیمه عمر را مصداقی از قمار و شرط دارد، نمی
آورد،  حساب ای که آن را جزء قمار به کننده بنابراین با توجه به وجوه تمایز ماهوی که بین بیمه عمر و قمار وجود دارد و این که دلیل قانع

 ا تمسک به قمار بودن آن، باطل دانست.توان عقد بیمه عمر را ب اقامه نشده است، لذا نمی

 

 بودن قراردادها بیمه عمر و شخصی

در عقود معاوضی، بنای عقلاء بر این است که عوض در معامله به فردی تعلق بگیرد که معوض از او گرفته شده و معوض نیز به فردی متعلق 

( نیز 2313رداد است که باید به مقتضای عقد عمل نمایند. نائینی )متوجه طرفین قرا« أوفوا بالعقود»شود که عوض از او گرفته شده و خطاب 

دارد که عقد، اثر فعل متعاقدین است و شخص ثالث طرف هیچ کدام یک از   به همین مطلب اشاره کرده و دلیل آن را این طور بیان می

 باشد. متعاقدین نمی
اثر و لغوبودن تعهد به  و اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بیگویند   می« شخصی بودن قراردادها»این اثر عقد و تعهد را اصل 

بودن قراردادها  شود این است که برخی از اقسام بیمه عمر با اصل شخصی  نفع شخص ثالث است. ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می

، فردی که از  ها ای را به نفع شخص ثالث تعهد کرده است و در این فرض یمهگذار، پرداخت سرمایه ب هایی که بیمه منافات دارد؛ یعنی حالت

 دهند.  عقد بیمه عمر را تشکیل میگر است که طرفین  گذار و بیمه کند، غیر از بیمه  مزایای بیمه استفاده می

 

 تعهد به نفع ثالث در فقه

 اند.  مصادیق تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه سابقه داشته و فقهاء، آن را در مباحث مختلفی ذکر کرده و به صحت برخی از آنها فتوا داده

طورکه در عقد  تواند مادی باشد؛ همان  یکی از مواردی است که تعهد به نفع ثالث در آن مطرح است. شرط ضمن عقد می« شرط ضمن عقد»

الیه، ممکن است شرط شود که مبلغی را به شخص ثالث به صورت نفقه بپردازند. همچنین شرط ضمن عقد  و وصیت به منتقلهبه، صلح 

( پس از ذکر خیار شرط، به عنوان 2220نمایند. حلی )  تواند معنوی باشد؛ همان طور که متعاقدین در بیع، شرط خیار برای شخص ثالث می  می
داند. فقهاء دیگر امامیه نیز به صحت این نوع خیار شرط برای   بیع، خیار شرط را برای شخص ثالث نیز صحیح می یکی از خیارات جایز در عقد

 (.13، ج2202؛ نجفی، 3، ج2221؛ شهید اول، 2، ج2222اند )کرکی، شخص ثالث فتوا داده

توانیم بگوییم که   ( در مکاسب، می2222انصاری )نیز یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است. با توجه به کلام « شرط نتیجه»

شرط نتیجه یا شرط غایت، عبارت است از اینکه در ضمن یک عقدی، آثار حقوقی عقد دیگر به نفع دیگری تعهد گردد. مثلاً یکی از متعاقدین 

 زمین نیز به شخص ثالثی هبه شود. در ضمن عقد بیع، تعهد نماید که به موجب این عقد، فلان

، در صورتی است که آن نتیجه در شرع، سبب خاصی  ه شایان ذکر است که صحت این گونه شروط و کارایی آن نسبت به آثار حقوقیالبت

 (.2221نداشته باشد. لذا چنانچه شرط نتیجه، نیاز به تحقق اسباب خاصی نداشته باشد، صحیح و مؤثر خواهد بود )بجنوردی، 

که در ضمن یک عقد، اقدام یا عدم اقدام به  شود. شرط فعل به این معناست   شخص ثالث محقق می نیز تعهد به نفع« شرط فعل»از طریق 

که انجام آن امر نیز نیاز به عقدی مستقل داشته باشد. اصل تعهد به نفع شخص  صورتی فعلی، بر یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی شرط شود؛ به

رضا میرزاخانی و علی سعدیحسین  



131 

 

است. صاحب العروه الوثقی درباره صحت شروط « المؤمنون عند شروطهم»و مشمول قاعده ثالث به صورت شرط فعل نیز مورد پذیرش فقهاء 

شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطی باشد که عقد، »فرماید:   ضمن عقد لازم، به صورت شرط فعل و شرط نتیجه، می

 (.2225)یزدی، « ر ضمن عقد جایز استکافی در تحقق آن است چه غیر آن. بلکه اقوی لزوم وفاء به شرط د

 

 تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر

نفع شخص ثالث تعهد همه اقسام بیمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نیست و فقط برخی از انواع بیمه عمر است که در آن به 

اند که تعهد به نفع شخص  گیرد را این طور توجیه کرده  شود. برخی تعهدی را که در برخی از اقسام بیمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق می  می

به طور یک  یابد، یک عقد است ولی متعهد، به نفع شخص ثالث  ثالث، نوعی ایقاع است؛ یعنی با وجود اینکه آنچه بین متعاقدین تحقق می

بودن قراردادها با تعهد به نفع شخص  ( و نیازی هم به قبول ثالث ندارد. بر طبق این نظر، اصل شخصی2312کند)عرفانی،  طرفه، انشاء ایقاع می

 ثالث در بیمه عمر، تخصیص نخورده است؛ زیرا این نظر، این نوع تعهد را تخصصاً از آن اصل کلی و حاکم خارج نمود.

برای تصحیح تعهد به نفع ثالثی که در برخی از انواع بیمه عمر وجود دارد، این است که این تعهد به نفع ثالث در قالب شرطی بهترین راه 
 گر خواهد بود. صحیح در ضمن عقد بیمه عمر انشاء شود و در نتیجه مادامی که عقد بر قوت خود باقی است، تحقق شرط نیز وظیفه بیمه

رد زیادی در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث را ذکر کرده و حکم به صحت آن داده است و با توجه به با درنظرگرفتن اینکه موا

اینکه اصل شخصی بودن قراردادها به صورت مطلق و عام توسط نصوص شرعی و حقوقی ثابت نشده است و موازین عقلی و عرفی چنین 

 رسد.  نظرمی عمومات و اطلاقات ادله عقود، صحیح بهاقتضایی ندارد، لذا عقد بیمه عمر نیز در سایه 

 

 بیمه عمر و ضمان مالم یجب

باشد. معنای « التزام مالا یلزم»یا به عبارت دیگر « ضمان مالم یجب»یکی از اشکالاتی که درباره بیمه عمر مطرح است، اینکه عقد بیمه عمر 

 است.آن، ضامن و متعهدشدن به چیزی است که هنوز تحقق نیافته 
کند  ، تسبیب و مانند آن در مورد بیمه عمر صدق نمی ، ید اگر بیمه عمر را نوعی از ضمان بدانیم، هیچ یک از اسباب ضمان قهری مثل اتلاف

رو است؛ زیرا شرط صحت ضمان عقدی، ثبوت دین فی ذمه مضمون  و همچنین برای اینکه ضمان عقدی بر آن صدق نماید نیز با مشکل روبه

یاید. پس بیمه عمر مصداق ضمان مالم یجب است چون در حین  ( که در بیمه عمر تحقق نمی2222 ؛ شهید اول،2331)طوسی، عنه است 

کند که   گر خطری را ضمانت می ضمان و عقد بیمه عمر، سبب ضمان که وقوع خطر فوت باشد، هنوز محقق نشده است. در بیمه عمر، بیمه

 انت چیزی که قبلاً ثابت نشده و التزام مالا یلزم است.هنوز اتفاق نیفتاده و این یعنی ضم

 داند.  عنه می به در ذمه مضمون بودن حق مضمون به، یکی دیگر از شرایط صحت ضمان را ثابت ( علاوه بر مالیت داشتن مضمون2223حلی )

توان مواردی از   طلان ضمان مالم یجب، می(. در نقد ادله ب2221دلیل دیگر فقهاء امامیه بر بطلان ضمان مالم یجب اجماع است )حلبی، 
 اند. ، برخی از فقهاء حکم به صحت آنها داده ضمان را برشمرد که باوجود اینکه سبب دین در آن فعلیت نیافته است

ن عهده در دانند. منظور از ضما  ضمان عُهده یا ضمان دَرک یکی از مواردی است که با وجود ضمان مالم یجب بودن، فقهاء آن را صحیح می

 تعبیرات فقهاء، ضمان عهده ثمن یا ضمان ثمن است که بر دو قسم است:

 که مبیع مستحق للغیر )ملک غیر( باشد. ضمان ثمن برای مشتری از طرف بایع؛ یعنی درصورتی -

باشد و بایع بتواند به  که ثمن مستحق للغیر یا معیوب درآید، غرامت به عهده وی ضمان ثمن برای بایع از طرف مشتری؛ یعنی درصورتی -

 (.12، ج2205وی مراجعه نماید )بحرانی، 

(. همچنین برخی فقهاء امامیه 1، ج2203؛ مقدس اردبیلی، 12، ج2205دانند )بحرانی،   فقهاء امامیه اجماع را دلیل صحت این ضمان می

(. صاحب العروه الوثقی از جمله فقهائی 13، ج2202ند )نجفی، ا ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمایه قبل از انجام عمل را نیز صحیح دانسته

کند و   دهد و عقیده دارد فراهم بودن مقتضی ضمان، در صحت ضمان کفایت می  است که حکم به صحت این نوع ضمان قبل از انجام عمل می

 (.2201دیگر نیازی به ثبوت فعلی ضمان نداریم )یزدی، 

ضمان مالم یجب است؛ زیرا در این نوع ضمان، اگر عین تلف شود، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به ضمان اعیان مضمونه نیز نوعی از 

مضمون له برگرداند و این در حالی است که هنگام عقد ضمان، هنوز عین تلف نشده است. برخی از فقهاء امامیه به صحت ضمان اعیان مضمونه 
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( ترجیح جواز داده است. این قول از کتاب المبسوط نیز 2220( و ارشاد )حلّی،2325تحریر)حلّی،  تا( اند؛ علامه در تذکره )حلّی، بی فتوا داده

 اند. ( نیز میل به جواز کرده1، ج 2203( و مقدس اردبیلی )2203(. حلی، )2331منقول است )طوسی، 

یجب نیز باید گفت که این اجماع به هیچ وجه ثابت نشده است و در حد یک نقل است درباره دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم 

( و میرزای قمی نیز ضمن بیان 2201اند )یزدی،  (. صاحب العروه الوثقی، اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب را درست ندانسته2330)آصفی،

 (.3، ج2223نماید. )گیلانی،     طور مطلق را رد می بر ضمان مالم یجب به ، اجماع مواردی از حکم فقهاء مبنی بر قبول ضمان قبل از تحقق سبب

 

 تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر

گر نسبت به  هرچند ادله بطلان ضمان مالم یجب تمام نیست، شایان ذکر است که در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه

که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده  ، اما درصورتی ن فعلی باشدتلف عین، تعهد فعلی نموده و منشأ در آ

کند بلکه   گذار پرداخت می ای را به بیمه ، سرمایه بیمه گر در انشای عقد بیمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ( )یعنی بیمه2311باشد)روحانی، 

صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق  ( دراین شده در بیمه نماید موکول به وقوع خطر مشخصای را  تعهد خود مبنی بر پرداخت سرمایه بیمه

 ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد. ضمان مالم یجب نیست. اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به

صورت انشاء تعهد بعدی کرده است. لذا  زیرا شخص دراین دیگر اگر مقصود ضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالی ندارد عبارت به

 بیمه عمر از مصادیق ضمان مالم یجب و التزام مالا یلزم نخواهد بود.

 

 بیمه عمر و ربا

، 2202آید )نجفی،  شمارمی ربا یکی از محرمات فقه اسلامی است که همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و از ضروریات دین به
گوید هیچ   اند. صاحب الحدائق نیز پس از نقل برخی از روایات باب ربا، می فقهاء برای حرمت ربا به آیات و روایات فراوانی استناد کرده (.13ج

 (.21، ج2205اختلافی در حرمت ربا بین فقهاء وجود ندارد )بحرانی، 

شده در عقد )فوت یا حیات( یا پایان مدت قرارداد، ملزم  قوع شرط معینگر در هنگام و شود که بیمه    مسئله ربا در بیمه عمر از اینجا ناشی می

هایی  بیمه ای بیش از مقدار مجموع حق گذار یا ورثه وی یا شخص مستفید از بیمه است و این سرمایه بیمه ای به بیمه به پرداخت سرمایه بیمه

 داخت نموده است.گر پر گذار در اقساط جداگانه یا به صورت یکجا به بیمه است که بیمه

گر در موعد مقرر،  دهد؛ یعنی چون بیمه  ای( رخ می ای )مبلغ بیمه اشکال ربوی بودن معامله در همین شرط مقدار اضافی در سرمایه بیمه

رعاً درست نیست. پردازد، این مبلغ اضافی، ربا است و ش  گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفید از بیمه می های بیمه   بیمه حق

گر ملزم به  حالت بیمه شده، تحقق یابد و دراین گذار، خطر معین ها توسط بیمه بیمه همچنین ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق

گذار داده  هایی است که بیمه بیمه ای قطعاً خیلی بیش از مقدار حق که این سرمایه بیمه ای به مستفید بیمه است، درحالی پرداخت سرمایه بیمه

 بیمه را ندارد. پس این مبلغ اضافی نیز حکم ربا را خواهد داشت. گر نیز حق مطالبه باقی اقساط حق است و بیمه

داند. با   ( با بیان این شبهه در مورد بیمه عمر، ماهیت اصلی و اساس این نوع بیمه را ربا دانسته و بیمه را یک امر فرعی می2332مطهری )

، دو نوع ربا وجود دارد: یکی ربای معاملی که در شرط زیاده حقیقی یا حکمی در مکیل و موزون مطرح است و دیگری ربای  اءتوجه به بیان فقه

شود، قسم دوم، یعنی ربای قرضی   قرضی که مربوط به شرط زیاده حقیقی یا حکمی در مال مقروض است. آنچه به بحث بیمه عمر مربوط می
( و حتی صاحب جواهر احتمال 1، ج2203؛ مقدس اردبیلی، 10، ج2205بطلان آن اجماع دارند )بحرانی،  است که همه فقهاء بر حرمت و

 (.15، ج2202اجماع مسلمین را بر آن داده است )نجفی، 

 

 تحلیل ربا در بیمه عمر

گذار  صورت که بیمه این ند؛ بها دانند، این است که بیمه را نوعی قرض تصور نموده  ای ربوی می مبنای کسانی که بیمه عمر را معامله

گرداند و   گذار باز می گر نیز پس از پایان قرارداد، این مبلغ را به همراه سود اضافی، به بیمه دهد و بیمه  گر قرض می های خود را به بیمه   بیمه حق

 (.2225این چیزی جز معامله ربوی حرام نخواهد بود )حلی، 

یصحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقه  
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کند  گر پرداخت نمی های خود را به عنوان قرض و ودیعه به بیمه   بیمه گذار، حق شبهه ربوی بودن در عقد بیمه عمر مصداقی ندارد؛ زیرا بیمه

گیرد و شروطی که ضمن   تا خاستگاه ربا در آن تحقق یابد بلکه بیمه عمر، عقدی مستقل و صحیح است که بر اساس تراضی طرفین شکل می

 الاجرا است. ذارند، صحیح و لازمگ  آن می

شود، فتوا   گر پرداخت می ای و در نتیجه به صحت مبلغ اضافی که از طرف بیمه نبودن اقساط بیمه امام خمینی )ره( در تحریر الوسیله به قرض

 (.1العمل است )خمینی، بی تا، ج دانند که این زیاده در ضمن آن شرط شده است و شرطی جایز و لازم ای مستقل می دهند و بیمه را معامله  می

 

 ایج و بحثنت

، با عمومات ادله  یک رویکرد در تصحیح عقد بیمه عمر این است که این عقد را به عنوان یک عقد مستقل و در عرض دیگر عقود معاوضی

تر  بودن عقود کامل توقیفی ، ادله عدم شده انجامهای    صحت عقود سنجیده و میزان سازگاری آن را با این ادله مشخص نماییم. با توجه به بررسی

 د.های خاص خود را دارد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندار   ، عقدی است که خصوصیات و ویژگی اساس بیمه عمر بوده و براین

اى  گذار با شرایط ویژه گر و بیمه عقدی مستقل است که بیمه ، گردد  بنابراین بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می

مبنا عقد بیمه  ، دلیل بر بطلان آن نیست. برهمین باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن مى

 بی فقهی قرار بگیرد.وان یک عقد مستقل مورد ارزیاعمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بیمه عمر به عن

رسیم که ادله هیچ کدام   ، به این نتیجه می ، انجام گرفت هایی که در بیمه عمر مطرح است هایی که در این پژوهش بر شبهه با توجه به بررسی

عقدی عقلایی بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت ، به صحت این عقد که  توان با تکیه بر این اشکالات از این اشکالات تمام نبوده و نمی
 ، خللی وارد کرد. عقود است

 بنابراین عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش بوده و هیچ یک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد.
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